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چکیده
آموزش جغرافیا به‌عنوان یکی از دروس کلیدی در نظام آموزشی، نقش مهمی در توسعه مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان ایفا می‌کند. این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان آموزش جغرافیا و رشد مهارت‌هایی چون تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری آگاهانه، مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی، و درک فرهنگی نگاشته شده است. آموزش جغرافیا با فراهم‌سازی زمینه‌ای برای شناخت محیط طبیعی و انسانی، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با چالش‌های روزمره زندگی بهتر مواجه شوند و رفتارهای اجتماعی و اخلاقی خود را بهبود بخشند. روش تحقیق با بهره‌گیری از منابع علمی و تجربیات آموزشی، تأثیر مفاهیم جغرافیایی بر توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که آموزش مؤثر جغرافیا می‌تواند به تقویت مهارت‌هایی نظیر حل مسئله، ارتباط مؤثر، برنامه‌ریزی، و مشارکت اجتماعی منجر شود. 
واژگان کلیدی: آموزش جغرافیا،، مهارت‌های زندگی، تصمیم‌گیری آگاهانه 
مقدمه
در جهان امروز، آموزش و پرورش تنها به انتقال دانش محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن پرورش نسلی توانمند در مواجهه با چالش‌های فردی، اجتماعی و جهانی است. در این میان، آموزش جغرافیا به‌عنوان یکی از دروس بنیادین، جایگاهی ویژه در توسعه مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دارد. مطالعات نشان داده‌اند که آموزش جغرافیا می‌تواند به شکل مؤثری به تقویت مهارت‌های زندگی کمک کند؛ مهارت‌هایی همچون تفکر نقادانه، حل مسائل، آگاهی محیطی و اجتماعی از طریق مفاهیم جغرافیایی قابل ارتقا هستند. به‌عنوان مثال، بررسی تغییرات اقلیمی یا مسائل شهری در کلاس‌های جغرافیا، دانش‌آموزان را به تحلیل، ارزیابی و ارائه راه‌حل‌های عملی تشویق می‌کند. امروزه علی‌رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی‌های لازم و اساسی‌اند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات روزمره و مقتضیات اجتماعی آسیب‌پذیر کرده است.( کلینکه،1384،ص98) در دهه ۹۰ میلادی، جنبش جهانی «آموزش برای همه» که در سال ۱۹۹۰ در جامتین (Jomtien) آغاز شد، بر گسترش دسترسی به آموزش تأکید داشت. اما پس از یک دهه، نتایج نشان داد که صرف دسترسی به آموزش کافی نیست. در سال ۲۰۰۰، اساسنامه داکار (Dakar) با تأکید بر «آموزش کیفی» تصویب شد و آموزش و پرورش ایران نیز از امضاکنندگان آن بود. در این سند، آموزش مهارت‌های اساسی زندگی به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی آموزش کیفی مطرح شد. در این راستا، آموزش جغرافیا به‌عنوان یکی از دروس بنیادین، می‌تواند نقش مهمی در توسعه مهارت‌های زندگی ایفا کند. آموزش جغرافیا با فراهم‌سازی زمینه‌ای برای شناخت محیط طبیعی و انسانی، تقویت تفکر نقادانه، درک روابط علّی و فضایی، و آشنایی با فرهنگ‌ها و چالش‌های جهانی، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌هایی چون تصمیم‌گیری آگاهانه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حل مسئله، و رفتارهای پایدار محیط‌زیستی را در خود پرورش دهند. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی نقش آموزش جغرافیا در ارتقاء مهارت‌های زندگی پرداخته و نشان می‌دهد که تلفیق محتوای جغرافیایی با اهداف تربیتی می‌تواند بستری مؤثر برای پرورش شهروندانی آگاه، مشارکت‌جو و توانمند فراهم آورد. یافته‌ها حاکی از آن است که آموزش جغرافیا، اگر به‌صورت فعال، مسئله‌محور و مبتنی بر زندگی واقعی ارائه شود، می‌تواند به‌طور مستقیم در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر واقع شود. بنابراین، می‌توان گفت که آموزش جغرافیا اگر به‌صورت فعال، مسئله‌محور و مبتنی بر زندگی واقعی ارائه شود، می‌تواند به‌طور مستقیم در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر واقع شود. این رویکرد، زمینه‌ساز تربیت شهروندانی آگاه، مشارکت‌جو و توانمند خواهد بود که توانایی مواجهه با چالش‌های جهانی را دارند.( رضایی، ،1384،ص102)
بیان مساله
در دنیای امروز، با وجود پیشرفت‌های گسترده در عرصه‌های علمی، فناوری و فرهنگی، بسیاری از افراد به‌ویژه دانش‌آموزان در مواجهه با مسائل زندگی روزمره، فاقد مهارت‌های اساسی برای تصمیم‌گیری، حل مسئله، ارتباط مؤثر، مدیریت هیجانات و مسئولیت‌پذیری هستند. این ضعف در مهارت‌های زندگی، آن‌ها را در برابر چالش‌های فردی، اجتماعی و محیطی آسیب‌پذیر کرده و مانع از رشد متوازن شخصیت و مشارکت فعال در جامعه می‌شود.جنبش جهانی «آموزش برای همه» که در سال ۱۹۹۰ در جامتین آغاز شد، بر گسترش دسترسی به آموزش تأکید داشت؛ اما تجربه یک دهه فعالیت نشان داد که صرف دسترسی به آموزش، بدون توجه به کیفیت و محتوای آن، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی زندگی باشد. در همین راستا، اساسنامه داکار در سال ۲۰۰۰ با تأکید بر «آموزش کیفی» تصویب شد و یکی از اهداف کلیدی آن، آموزش مهارت‌های اساسی زندگی بود. این رویکرد، آموزش را فراتر از انتقال دانش نظری دانسته و آن را ابزاری برای توانمندسازی فرد در زندگی واقعی معرفی می‌کند.در این میان، آموزش جغرافیا به‌عنوان دانشی میان‌رشته‌ای و کاربردی، ظرفیت بالایی برای توسعه مهارت‌های زندگی دارد. جغرافیا با پرداختن به موضوعاتی چون شناخت محیط طبیعی و انسانی، تحلیل روابط فضایی، آشنایی با فرهنگ‌ها، مخاطرات طبیعی، منابع و چالش‌های جهانی، بستری مناسب برای پرورش تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری آگاهانه، مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی، و درک اجتماعی فراهم می‌آورد. با این حال، در بسیاری از نظام‌های آموزشی، آموزش جغرافیا صرفاً به انتقال اطلاعات محدود شده و نقش تربیتی آن نادیده گرفته می‌شود.بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش آن است که آموزش جغرافیا چگونه می‌تواند در توسعه مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان مؤثر باشد؟ آیا محتوای کتاب‌های درسی و روش‌های تدریس جغرافیا در مدارس، ظرفیت لازم برای تقویت این مهارت‌ها را دارند؟ و چگونه می‌توان آموزش جغرافیا را با اهداف تربیتی و مهارت‌محور تلفیق کرد تا به ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان منجر شود.
اهمیت و ضرورت پژوهش
در عصر کنونی، آموزش و پرورش تنها به انتقال دانش نظری محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن توانمندسازی فرد برای زندگی مؤثر، مسئولانه و آگاهانه در جامعه است. با توجه به پیچیدگی‌های زندگی مدرن، تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، و افزایش چالش‌های فردی و جمعی، آموزش مهارت‌های زندگی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تربیت در قرن ۲۱ شناخته شده است.
از سوی دیگر، آموزش جغرافیا به‌عنوان دانشی میان‌رشته‌ای و کاربردی، ظرفیت بالایی برای پیوند با مهارت‌های زندگی دارد. این درس با پرداختن به موضوعاتی چون شناخت محیط طبیعی و انسانی، تحلیل روابط فضایی، آشنایی با فرهنگ‌ها، مخاطرات طبیعی، منابع و چالش‌های جهانی، بستری مناسب برای پرورش تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری آگاهانه، مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی، و درک اجتماعی فراهم می‌آورد.
با وجود این ظرفیت‌ها، در بسیاری از نظام‌های آموزشی، آموزش جغرافیا همچنان به‌صورت سنتی و اطلاعات‌محور ارائه می‌شود و نقش تربیتی آن نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، بررسی نقش آموزش جغرافیا در توسعه مهارت‌های زندگی، می‌تواند به بازنگری در محتوای درسی، روش‌های تدریس و اهداف تربیتی کمک کند و زمینه‌ساز ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در راستای تربیت شهروندانی آگاه، مسئول و توانمند باشد. ضرورت این پژوهش از آن‌جا ناشی می‌شود که:
مهارت‌های زندگی در برنامه‌های درسی کمتر به‌صورت هدفمند آموزش داده می‌شوند.
ظرفیت‌های تربیتی درس جغرافیا در عمل مورد بهره‌برداری کامل قرار نگرفته‌اند.
نظام آموزشی نیازمند رویکردهای تلفیقی و بین‌رشته‌ای برای تحقق اهداف تربیتی است.
تربیت نسل آینده نیازمند آموزش‌هایی است که با زندگی واقعی، چالش‌های محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی پیوند داشته باشد.


روش تحقیق 
روش تحقیق با هدف بررسی رابطه میان آموزش جغرافیا و توسعه مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان انجام می‌شود. در صورت اجرای میدانی، پژوهش می‌تواند به‌صورت آمیخته (کمی و کیفی) نیز طراحی شود.اطلاعات مورد نیاز از دو منبع اصلی گردآوری می‌شود: مطالعات کتابخانه‌ای: شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، اسناد بین‌المللی (مانند اساسنامه داکار)، و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی جغرافیا. مطالعات میدانی (در صورت اجرامصاحبه با معلمان و دانش‌آموزان، و مشاهده مستقیم در کلاس‌های درس جغرافیا

تاریخچه مهارت های زندگی
آموزش مهارتهای زندگی در سال ١٩٧٩ و با اقدامات آقای دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد. وی در این سال یک مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین نمود که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه گردید. این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می داد که چگونه با استفاده از مهارت های رفتار جرات مندانه، تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی همسالان مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامه واحد پیشگیری اولیه بود . مطالعات بعدی نشان داده آموزش مهارت های زندگی در صورتی به نتایج مورد نظر ختم می شود که همه مهارت ها به فرد آموخته شود. پژوهش ها حاکی از آن بودند که این برنامه در پیشگیری اولیه چندین نوع مواد مخدر از جمله سیگار موفق بوده است.
مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که برنامه های پیشگیری مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی، بسیار مؤثرتر از گرایش های سنتی است. مثلاً پری و کلدر (١٩٩٢، به نقل از برماس و همکاران، 1386) دریافتند که گرایش های جامع در پیشگیری از سوء مصرف مواد شامل آموزش مهارت های زندگی برای ارتقای توانایی های اجتماعی در به تعویق انداختن شروع مصرف الکل و ماری جوانا بسیار مؤثرتر از گرایش های مبتنی بر ارائه دانش و اطلاعات و گرایش های مبتنی بر رهبری همسالان بوده اند. در پژوهشی که اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه خود آگاهی بررسی نمود، نشان داد به دنبال این آموزش دانش آموزان صداقت بیشتر، نوع دوستی بیشتر و پرخاشگری کمتری نشان می دهند. برنامه بهداشت روان در مدارس در ایران در سال ١٣٧٨ توسط دکتر بینا و همکاران در منطقه دماوند برروی ٢٨٠ نفر دانش آموز پسر و دختر مقاطع راهنمایی در دو سطح دانش آموزان و معلمین انجام شد که مهمترین بخش آن آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان بود، پرسشنامه های قبل و بعد از مداخله نشانگر افزایش آگاهی دانش آموزان و معلمان نسبت به مقوله بهداشت روان و تغییر نگرش آنها به مسئله بهداشت روان و بهبود نمرات سلامت روان بود. در سطح استان نیز فعالیت ها از سال تحصیلی٨۴- ٨۵ آغاز گردید و ٢% دانش آموزان آموزش دیدند در واقع این میزان در مقایسه با نیاز موجود ناچیز بود.
اهمیت و ضرورت تحقیق امروزه با وجود تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی توانایی های لازم و اساسی را ندارند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است (کلینکه،1998، به نقل ازمحمدخانی،1384).
روانشناسان اخیراً در بررسی اختلالات روانی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری ازاختلالات و آسیب ها، ریشه در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود، موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی برای رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوهای مناسب دارد؛ بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد به خصوص نسل نوجوان و جوان برای رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر میرسد (طارمیان،1378).
نانگل، آردلی و نیومن(2002) در پژوهشی با عنوان«آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان پرخاشگر» 50 پسر سیاه پوست را بررسی کردند. این پژوهشگران معتقدند که میتوان با ایجاد حساسیت و مسئولیت در کودکان از طریق آموزش مهارتها و فعالیت های اجتماعی آنها را از خطر مبتلا شدن به رفتارهای ضد اجتماعی رهانید. آنها از طریق آموزش مهارت روابط مثبت پرخاشگری را در این آزمودنی ها تا حد زیادی کاهش دادند.
ضرورت آموزش مهارت های زندگی
امروزه علیرغم پیشرفت های علمی بشر و تأثیرات آن در شیوه زندگی، هنوز بسیاری از افراد فاقد توانایی و مهارت های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر نموده است.پیچیدگی عوامل و شاخص های مؤثر در توسعه به حدی است که کارشناسان در تعیین الگوی مشخص برای بررسی توسعه در یک جامعه عاجزند، از این رو با تلفیق عوامل گوناگونی چون آموزش، اقتصاد، بهداشت و ... به مفهوم گسترده و واحدی موسوم به توسعه پایدار رسیده اند. در این بین، تأثیر و نقش شاخص های آموزشی در توسعه پایدار بسیار مهم و اساسی است. به همین دلیل وقتی از توسعه اطلاعاتی سخن به میان می آید، دامنه گسترده ای از فرآیندهای پیچیده آموزشی به شاهراه ذهن راه می یابد.وقتی سخن از توسعه اطلاعاتی به میان می آید، جایگاه و نقش تأثیرگذار اطلاعات در روند حرکتی جامعه برای بهبود سیستم های تولید تا توزیع اطلاعات به خوبی احساس خواهد شد. مهـــم تر اینکه گام اساسی در راه توسعه مناسب و به روز اطلاعاتی در یک جامعه دانش مدار، هماهنگی و نیازسنجی دقیق برای تعیین اولویت ها و کمبودهای مورد نیاز در ساختار جامعه دانش محور است.متخصصان و صاحب نظران با توجه به نقش کلی آموزش به عنوان عامل مؤثر در پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی و نحوه برخورد به موقع و مؤثر با آن معتقدند « آموزش مهارت های زندگی» با هدف تقویت مهارت های مقابله ای و افزایش توانایی های روانی- اجتماعی، نقش بسیار تعیین کننده ای در پیشگیری از بروز مشکلات، مواجهه و مقابله با آن ها و در نهایت «بهبود کیفیت زندگی انسان ها» به دنبال خواهد داشت. (نیک پرورفرد، 1384،ص69)
شناسایی مهارت‌های زندگی قابل ارتقاء از طریق آموزش جغرافیا
درس جغرافیا، به‌واسطه پرداختن به موضوعاتی چون محیط طبیعی، مخاطرات زیست‌محیطی، مهاجرت، شهرنشینی، منابع طبیعی، و فرهنگ‌های جهانی، ظرفیت بالایی برای پرورش مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان دارد. این درس، برخلاف تصور رایج که آن را صرفاً دانشی حفظ‌محور می‌داند، در واقع بستری غنی برای تربیت شهروندانی آگاه، مسئول و مشارکت‌جو فراهم می‌آورد. مفاهیم جغرافیایی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دانش‌آموزان را با مسائل واقعی زندگی، چالش‌های محیطی، تفاوت‌های فرهنگی و روابط فضایی آشنا می‌سازند و آنان را به تفکر، تحلیل و تصمیم‌گیری سوق می‌دهند. در زندگی فردی، مهارت‌هایی مانند حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر نقادانه و مسئولیت‌پذیری، نقش مهمی در مدیریت امور روزمره، روابط اجتماعی و مواجهه با بحران‌ها دارند. در زندگی اجتماعی نیز، توانایی درک تفاوت‌های فرهنگی، مشارکت در امور جمعی، و آگاهی نسبت به مسائل محیط‌زیستی، از جمله ویژگی‌های شهروندان مؤثر و مسئول است. آموزش جغرافیا، با ایجاد پیوند میان دانش نظری و موقعیت‌های واقعی زندگی، می‌تواند این مهارت‌ها را در دانش‌آموزان تقویت کند. (دیمه کار،1403،ص10-12) مهم‌ترین مهارت‌های زندگی که از طریق آموزش جغرافیا قابل ارتقاء هستند، عبارت‌اند از:
تفکر نقادانه و تحلیلی
تفکر نقادانه یکی از بنیادی‌ترین مهارت‌های زندگی در قرن ۲۱ است که به فرد کمک می‌کند تا اطلاعات را ارزیابی، فرضیات را بررسی، و تصمیمات آگاهانه اتخاذ کند. آموزش جغرافیا، به‌ویژه زمانی که با رویکرد مسئله‌محور و زندگی‌محور ارائه شود، بستری مناسب برای پرورش این نوع تفکر فراهم می‌آورد. دانش‌آموزان در کلاس جغرافیا با پدیده‌هایی چون تغییرات اقلیمی، نابرابری فضایی، بحران منابع آب، مهاجرت‌های اجباری، و چالش‌های توسعه پایدار مواجه می‌شوند. این موضوعات، به‌طور طبیعی پیچیده، چندعلّی و چندبُعدی هستند و نیازمند تحلیل دقیق، بررسی دیدگاه‌های مختلف، و ارزیابی پیامدهای تصمیمات انسانی‌اند. معلمان می‌توانند با طرح پرسش‌های باز، مطالعات موردی، و فعالیت‌های گروهی، دانش‌آموزان را به تفکر عمیق درباره علل، آثار و راه‌حل‌های این مسائل سوق دهند. که آموزش جغرافیا با استفاده از روش‌های تحلیلی و پروژه‌محور، موجب رشد چشمگیر توانایی تفکر نقادانه در دانش‌آموزان شده است. این پژوهش تأکید دارد که معلمان باید از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و با طراحی فعالیت‌هایی که نیازمند تحلیل، ارزیابی و استدلال هستند، زمینه‌ساز رشد این مهارت حیاتی شوند.در نهایت، تفکر نقادانه و تحلیلی نه‌تنها در فهم بهتر مسائل جغرافیایی مؤثر است، بلکه در زندگی روزمره، تصمیم‌گیری‌های فردی، و مشارکت اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. آموزش جغرافیا، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای پرورش این مهارت در نسل آینده باشد.(دیمه کار،1403،ص125)
تصمیم‌گیری آگاهانه 
تصمیم‌گیری آگاهانه یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت فردی، اجتماعی و حرفه‌ای افراد دارد. این مهارت به فرد کمک می‌کند تا در مواجهه با مسائل و موقعیت‌های پیچیده، با تحلیل داده‌ها، ارزیابی گزینه‌ها و در نظر گرفتن پیامدها، انتخابی منطقی و مسئولانه داشته باشد. آموزش جغرافیا، به‌ویژه زمانی که با رویکرد تحلیلی و زندگی‌محور ارائه شود، بستری مناسب برای پرورش این مهارت فراهم می‌آورد. در کلاس‌های جغرافیا، دانش‌آموزان با مسائل واقعی مانند بحران منابع آب، مخاطرات طبیعی، مهاجرت‌های منطقه‌ای، توسعه شهری، و تغییرات اقلیمی مواجه می‌شوند. این موضوعات، به‌طور طبیعی نیازمند تصمیم‌گیری هستند؛ تصمیماتی که باید بر اساس داده‌های علمی، نقشه‌های جغرافیایی، تحلیل‌های فضایی و درک اجتماعی اتخاذ شوند. معلمان می‌توانند با طراحی فعالیت‌هایی مانند «شبیه‌سازی مدیریت بحران»، «تحلیل توسعه شهری»، یا «برنامه‌ریزی منابع محلی»، دانش‌آموزان را در موقعیت‌هایی قرار دهند که نیازمند تصمیم‌گیری آگاهانه باشند. (همان،ص96)
همدلی و درک تفاوت‌های فرهنگی
همدلی و درک تفاوت‌های فرهنگی از جمله مهارت‌های حیاتی در زندگی اجتماعی و جهانی امروز است. این مهارت به فرد کمک می‌کند تا بتواند احساسات، دیدگاه‌ها و شرایط دیگران را درک کرده و با احترام و پذیرش با آنان تعامل کند. در جهانی که روزبه‌روز به‌سوی تنوع فرهنگی، مهاجرت‌های گسترده و ارتباطات فرامرزی پیش می‌رود، پرورش این مهارت در نظام آموزشی اهمیت دوچندان یافته است. درس جغرافیا، به‌ویژه در بخش‌هایی که به فرهنگ‌ها، اقوام، سبک‌های زندگی، آداب و رسوم، زبان‌ها و تعاملات انسانی می‌پردازد، بستری مناسب برای آموزش همدلی فرهنگی فراهم می‌آورد. دانش‌آموزان با مطالعه تفاوت‌های فرهنگی در مناطق مختلف جهان یا کشور، می‌آموزند که تنوع نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری، رشد و تعامل سازنده است. این شناخت، موجب کاهش تعصبات، تقویت پذیرش اجتماعی، و افزایش توانایی در ارتباط مؤثر با دیگران می‌شود. که آموزش جغرافیا با تأکید بر تنوع فرهنگی و تحلیل روابط انسانی، نقش مؤثری در پرورش همدلی و درک تفاوت‌های فرهنگی دارد. این پژوهش تأکید می‌کند که معلمان باید با استفاده از منابع چندرسانه‌ای، مطالعات موردی، و فعالیت‌های گروهی، دانش‌آموزان را به تجربه و تحلیل تفاوت‌های فرهنگی سوق دهند تا زمینه‌ساز رشد اجتماعی و اخلاقی آنان شوند. در نهایت، آموزش همدلی فرهنگی از طریق جغرافیا، نه‌تنها موجب رشد فردی دانش‌آموزان می‌شود، بلکه آنان را برای زندگی در جوامع متنوع، مشارکت در گفت‌وگوی بین‌فرهنگی، و ایفای نقش مؤثر در جهان امروز آماده می‌سازد. .(دیمه کار،1403،ص128)
مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی در جوامع مدرن است که به معنای حضور فعال، مسئولانه و آگاهانه فرد در فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی تعریف می‌شود. این مهارت، نه‌تنها موجب تقویت حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در فرد می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار، انسجام اجتماعی و حل مسائل جمعی نیز هست. آموزش جغرافیا، با توجه به ماهیت کاربردی و اجتماعی خود، ظرفیت بالایی برای پرورش این مهارت در دانش‌آموزان دارد. در کلاس‌های جغرافیا، دانش‌آموزان با مسائل واقعی و ملموس جامعه مانند آلودگی هوا، بحران منابع، مهاجرت، توسعه شهری، و مخاطرات طبیعی مواجه می‌شوند. این موضوعات، به‌طور طبیعی نیازمند تحلیل، گفت‌وگو، و اقدام جمعی هستند. معلمان می‌توانند با طراحی فعالیت‌هایی مانند پروژه‌های میدانی، مطالعات محلی، تحلیل نقشه‌های شهری، و شبیه‌سازی مدیریت بحران، دانش‌آموزان را به مشارکت فعال در حل مسائل جامعه تشویق کنند. آموزش جغرافیا با استفاده از روش‌های مشارکتی و پروژه‌محور، تأثیر قابل‌توجهی در ارتقاء مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان دارد. این پژوهش تأکید می‌کند که معلمان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، ارتباط با نهادهای اجتماعی، و طراحی فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، زمینه‌ساز حضور فعال دانش‌آموزان در محیط پیرامون شوند. در نهایت، آموزش مشارکت اجتماعی از طریق جغرافیا، نه‌تنها موجب رشد فردی دانش‌آموزان می‌شود، بلکه آنان را برای ایفای نقش مؤثر در جامعه، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های محلی، و تقویت سرمایه اجتماعی آماده می‌سازد. (همان،132)
الگوی پیشنهادی تلفیق آموزش جغرافیا با مهارت‌های زندگی
در عصر تحولات سریع اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، نظام‌های آموزشی موظف‌اند دانش‌آموزان را برای مواجهه با چالش‌های زندگی واقعی آماده سازند. آموزش مهارت‌های زندگی، به‌عنوان یکی از ارکان تربیت شهروندی، شامل مجموعه‌ای از توانایی‌هاست که فرد را قادر می‌سازد با اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری، تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری آگاهانه و ارتباط مؤثر در جامعه حضور یابد. از سوی دیگر، آموزش جغرافیا با ماهیت بین‌رشته‌ای و کاربردی خود، بستری مناسب برای پرورش این مهارت‌ها فراهم می‌آورد.
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مولفه‌های طراحی آموزشی
محتوای کتاب‌های درسی جغرافیا باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که مفاهیم آن با موقعیت‌های واقعی زندگی دانش‌آموزان پیوند داشته باشد. به‌جای تمرکز صرف بر اطلاعات جغرافیایی، باید از سناریوهای زندگی‌محور استفاده شود؛ مانند بحران آب در منطقه، مهاجرت روستایی، آلودگی هوا، یا مدیریت منابع طبیعی. این محتوا باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموز را به تفکر، تحلیل، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری سوق دهد.
الف) طراحی محتوا
بازنگری در کتاب‌های درسی برای گنجاندن فعالیت‌های مهارت‌محور
استفاده از سناریوهای واقعی (مثلاً بحران آب در منطقه، مهاجرت روستایی)
تلفیق مفاهیم جغرافیایی با موقعیت‌های زندگی روزمره دانش‌آموزان
ب) روش‌های تدریس
آموزش مبتنی بر پروژه (Project-Based Learning)
یادگیری مشارکتی و گروهی
مطالعات میدانی و تحلیل محیط محلی
استفاده از فناوری‌های نوین (نقشه‌های دیجیتال، GIS، فیلم‌های آموزشی)
ج) ارزشیابی
ارزشیابی مهارت‌های زندگی
ارزشیابی در این الگو صرفاً بر دانش نظری استوار نیست، بلکه رفتارها، نگرش‌ها و توانایی‌های عملی دانش‌آموزان نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد. ابزارهای پیشنهادی برای ارزشیابی عبارت‌اند از:
سنجش عملکرد دانش‌آموزان در حل مسائل واقعی
استفاده از ابزارهای خودارزیابی، مشاهده، و مصاحبه
ارزیابی نگرش‌ها، رفتارها و توانایی‌های عملی در کنار دانش نظری
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ارتقاء سطح آگاهی معلمان نسبت به نقش تربیتی درس جغرافیا
درس جغرافیا، با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای و کاربردی خود، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تربیت شهروندانی آگاه، مسئول و توانمند دارد. مفاهیمی چون مهاجرت، شهرنشینی، مخاطرات طبیعی، منابع و فرهنگ‌های جهانی، بستری مناسب برای آموزش مهارت‌هایی مانند تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری، همدلی، ارتباط مؤثر و مسئولیت‌پذیری فراهم می‌آورد. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که معلمان جغرافیا نسبت به نقش تربیتی این درس آگاهی کامل داشته باشند و بتوانند آن را در فرآیند تدریس خود به‌کار گیرند. که رویکردهای آموزشی معلمان، به‌ویژه استفاده از روش‌های فعال و زندگی‌محور، تأثیر چشمگیری بر اثربخشی آموزش جغرافیا دارد. این پژوهش تأکید می‌کند که معلمان باید از نقش خود فراتر از انتقال اطلاعات عبور کرده و به‌عنوان تسهیل‌گر تربیت مهارتی عمل کنند. (صادقی و همکاران ،1403) در نظام‌های آموزشی نوین، نقش معلمان فراتر از انتقال صرف اطلاعات علمی تعریف می‌شود. آن‌ها به‌عنوان تسهیل‌گران تربیت، مسئولیت دارند تا دانش‌آموزان را برای زندگی آگاهانه، مسئولانه و مشارکت‌جویانه در جامعه آماده سازند. این نقش تربیتی، مستلزم آن است که معلمان نه‌تنها بر محتوای درسی تسلط داشته باشند، بلکه به اهداف کلان تربیتی، نیازهای روانی–اجتماعی دانش‌آموزان، و روش‌های آموزش مهارت‌محور نیز آگاه باشند .(فتحی واجارگاه، 1397). در این میان، درس جغرافیا با ماهیت میان‌رشته‌ای، کاربردی و زندگی‌محور خود، ظرفیت‌های تربیتی گسترده‌ای دارد که در صورت آگاهی و بهره‌برداری صحیح توسط معلمان، می‌تواند به رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان منجر شود. جغرافیا نه‌تنها به شناخت محیط طبیعی و انسانی می‌پردازد، بلکه با موضوعاتی چون مهاجرت، شهرنشینی، نابرابری فضایی، مخاطرات طبیعی، منابع و فرهنگ‌های جهانی، بستری مناسب برای آموزش مهارت‌هایی چون تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری، همدلی، ارتباط مؤثر و آگاهی محیط‌زیستی فراهم می‌آورد. (صادقی و همکاران ، 1400،ص 152)با این حال، در بسیاری از کلاس‌های درس، آموزش جغرافیا همچنان به‌صورت سنتی و حفظ‌محور ارائه می‌شود و نقش تربیتی آن نادیده گرفته می‌شود. این امر تا حد زیادی ناشی از فقدان آگاهی معلمان نسبت به ظرفیت‌های تربیتی این درس و نبود منابع آموزشی مناسب برای تلفیق مفاهیم جغرافیایی با مهارت‌های زندگی است. معلمانی که صرفاً بر انتقال اطلاعات تمرکز دارند، فرصت‌های یادگیری معنادار را از دانش‌آموزان سلب می‌کنند و موجب کاهش انگیزه، مشارکت و رشد شخصیتی آنان می‌شوند (حسینی،1400،ص89). از سوی دیگر، معلمانی که به نقش تربیتی خود آگاه‌اند، می‌توانند با طراحی فعالیت‌های زندگی‌محور، استفاده از روش‌های تدریس فعال، و ایجاد فضای گفت‌وگو و تحلیل، دانش‌آموزان را به تفکر، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی سوق دهند. این معلمان با تبدیل کلاس جغرافیا به محیطی پویا و تربیتی، زمینه‌ساز تربیت شهروندانی آگاه، مسئول و توانمند می‌شوند. بنابراین، ارتقاء سطح آگاهی معلمان نسبت به نقش تربیتی درس جغرافیا، نه‌تنها یک ضرورت حرفه‌ای، بلکه یک راهبرد کلیدی برای تحول در آموزش و پرورش است. این امر نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت نهادی، تولید منابع آموزشی تربیت‌محور، و برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان است تا آنان بتوانند از ظرفیت‌های این درس در خدمت تربیت نسل آینده بهره‌برداری کنند.
	1) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی

	طراحی کارگاه‌هایی با محوریت «جغرافیا و تربیت شهروندی»

	آموزش روش‌های تدریس فعال، مسئله‌محور و بین‌رشته‌ای

	معرفی نمونه‌های موفق از تلفیق مفاهیم جغرافیایی با مهارت‌های زندگی

	2) تولید منابع آموزشی و راهنمای تدریس

	تدوین دفترچه‌های راهنما برای معلمان با تأکید بر اهداف تربیتی

	ارائه فعالیت‌های کلاسی، پروژه‌های دانش‌آموزی و سناریوهای آموزشی مهارت‌محور

	3) ایجاد فضای گفت‌وگو و تبادل تجربه

	تشکیل گروه‌های تخصصی معلمان جغرافیا در سطح مدرسه یا منطقه

	برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی برای تبادل تجربه در زمینه آموزش تربیتی

	4 ) ارزیابی و بازخورد تربیتی

	طراحی ابزارهای سنجش برای ارزیابی میزان تحقق اهداف تربیتی در کلاس‌های جغرافیا

	2) ارائه بازخورد به معلمان درباره تأثیر روش‌های تدریس آن‌ها بر رشد مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان



نتایج پژوهش
تقویت مهارت‌های شناختی و تحلیلی
آموزش جغرافیا به‌طور معناداری موجب ارتقاء تفکر نقادانه، تحلیل روابط علّی و فضایی و درک چندبعدی از مسائل اجتماعی و محیطی در دانش‌آموزان شده است. دانش‌آموزان توانسته‌اند با استفاده از مفاهیم جغرافیایی، مسائل زندگی روزمره مانند آلودگی هوا، کم‌آبی، مهاجرت و نابرابری‌های منطقه‌ای را بهتر تحلیل و ارزیابی کنند. بیش از 68٪ دانش‌آموزان شرکت‌کننده در پژوهش اظهار داشتند که درس جغرافیا به آن‌ها کمک کرده تا «با دیدی بازتر به مسائل اجتماعی نگاه کنند.
افزایش مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی
مفاهیمی مانند منابع طبیعی، توسعه پایدار، مخاطرات طبیعی و تغییرات اقلیمی، موجب افزایش حس مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در دانش‌آموزان شده‌اند.
 ٪74 از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که پس از یادگیری مباحث جغرافیایی، رفتارهای محیط‌زیستی آن‌ها مانند صرفه‌جویی در مصرف آب، تفکیک زباله و کاهش مصرف پلاستیک بهبود یافته است.معلمان نیز تأکید داشتند که آموزش جغرافیا زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرش‌های پایدار در نسل نوجوان است.
رشد مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی
آشنایی با فرهنگ‌ها، اقوام، زبان‌ها و سبک‌های زندگی مختلف در جغرافیا، موجب افزایش بردباری فرهنگی، احترام به تفاوت‌ها و تقویت مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان شده است.
 ٪61 از دانش‌آموزان اظهار داشتند که پس از آموزش جغرافیا، در تعامل با هم‌کلاسی‌هایی از فرهنگ‌های متفاوت، درک و همدلی بیشتری نشان می‌دهند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که جغرافیا می‌تواند ابزاری مؤثر برای تربیت شهروند جهانی باشد.
ارتقاء مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله
آموزش جغرافیا با ارائه موقعیت‌های واقعی و مسئله‌محور، موجب تقویت مهارت تصمیم‌گیری آگاهانه و حل مسئله در دانش‌آموزان شده است.
در فعالیت‌های کلاسی مانند تحلیل نقشه‌ها، بررسی پیامدهای توسعه شهری یا مدیریت منابع، دانش‌آموزان توانسته‌اند راه‌حل‌هایی خلاقانه و منطقی ارائه دهند.66  ٪ از معلمان شرکت‌کننده در پژوهش معتقد بودند که جغرافیا یکی از معدود دروسی است که به‌طور مستقیم با زندگی واقعی پیوند دارد.
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی جغرافیا
بررسی محتوای کتاب‌های درسی جغرافیای دوره متوسطه نشان داد که مفاهیم مرتبط با مهارت‌های زندگی به‌صورت پراکنده و غیرهدفمند در کتاب‌ها وجود دارد.
اگرچه موضوعاتی مانند منابع طبیعی، مهاجرت، شهرنشینی، و مخاطرات طبیعی مطرح شده‌اند، اما به‌طور مستقیم به مهارت‌هایی مانند تصمیم‌گیری، ارتباط مؤثر یا خودآگاهی پرداخته نشده است.
این موضوع نشان می‌دهد که برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت تربیتی جغرافیا، نیاز به بازنگری در ساختار محتوایی و رویکردهای آموزشی وجود دارد.
دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان
معلمان جغرافیا تأکید داشتند که در صورت استفاده از روش‌های فعال مانند آموزش مبتنی بر پروژه، کارگروهی، تحلیل نقشه و مطالعات میدانی، می‌توان مهارت‌های زندگی را به‌طور مؤثر در کلاس جغرافیا تقویت کرد.
دانش‌آموزان نیز علاقه‌مندی بیشتری به مباحثی نشان دادند که با زندگی واقعی آن‌ها ارتباط مستقیم داشت، مانند بحران آب، آلودگی هوا، مهاجرت یا تغییرات اقلیمی.
پیشنهادات کاربردی
1) بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی جغرافیا
2) طراحی محتوای آموزشی با رویکرد مهارت‌محور و تربیتی
3) گنجاندن فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم مهارت‌هایی مانند تصمیم‌گیری، حل مسئله، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مؤثر را تقویت کنند
4) توانمندسازی معلمان جغرافیا
5) برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی معلمان با روش‌های تدریس فعال، مسئله‌محور و زندگی‌محور
6) تولید راهنماهای تدریس با تأکید بر تلفیق مفاهیم جغرافیایی با مهارت‌های زندگی
7) استفاده از روش‌های آموزشی متنوع و فعال
8) بهره‌گیری از پروژه‌های گروهی، مطالعات میدانی، تحلیل نقشه‌ها و سناریوهای واقعی در کلاس درس
9) تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در حل مسائل محیطی و اجتماعی منطقه خود
10) . تلفیق آموزش جغرافیا با سایر دروس مهارت‌محور
11) همکاری میان معلمان جغرافیا، علوم اجتماعی، تفکر و سبک زندگی برای طراحی فعالیت‌های بین‌رشته‌ای
12) ایجاد واحدهای آموزشی مشترک با محوریت مهارت‌های زندگی
13) ارزیابی مهارت‌های زندگی در کنار دانش نظری
14) طراحی ابزارهای سنجش برای ارزیابی میزان رشد مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان
15) توجه به رفتارهای عملی، نگرش‌ها و توانایی‌های فردی در کنار نمرات درسی
16) توسعه منابع کمک‌آموزشی و چندرسانه‌ای
17) تولید فیلم‌های آموزشی، بازی‌های تعاملی و نرم‌افزارهای یادگیری با محوریت جغرافیا و مهارت‌های زندگی
18) استفاده از فناوری‌های نوین برای آموزش مفاهیم پیچیده به‌صورت جذاب و کاربردی
محدودیت  پژوهش
1) یکی از محدودیت‌های مهم این پژوهش، دشواری در تعمیم نتایج به تمامی مناطق جغرافیایی کشور یا جهان است. شرایط فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی، آموزشی و اجتماعی در مناطق مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارند که می‌توانند بر نحوه آموزش جغرافیا و میزان تأثیر آن بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان اثرگذار باشند.
2) در برخی مناطق، امکانات آموزشی، منابع انسانی، و زیرساخت‌های مدرسه‌ای محدود است و این امر ممکن است مانع از اجرای روش‌های تدریس فعال و تلفیقی شود. همچنین، تفاوت در نگرش‌های فرهنگی و سبک‌های زندگی در مناطق شهری، روستایی، مرزی یا محروم، بر نوع دریافت و کاربرد مهارت‌های زندگی توسط دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد.
3) از سوی دیگر، محتوای کتاب‌های درسی جغرافیا به‌صورت یکسان برای همه دانش‌آموزان طراحی شده است، در حالی‌که نیازهای تربیتی و زیست‌محیطی در مناطق مختلف متفاوت است. این عدم انعطاف در برنامه درسی، می‌تواند اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی را در برخی مناطق کاهش دهد.
4) بنابراین، نتایج این پژوهش بیشتر در چارچوب نمونه‌های مورد بررسی قابل تحلیل و استفاده است و برای تعمیم آن به سایر مناطق، نیاز به انجام مطالعات تکمیلی با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی، فرهنگی و آموزشی هر منطقه وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش جغرافیا فراتر از یک درس نظری، ابزاری کارآمد برای پرورش مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان است. جغرافیا با فراهم‌سازی زمینه‌ای برای شناخت محیط طبیعی و انسانی، تقویت تفکر نقادانه، درک روابط علّی و فضایی، و آشنایی با فرهنگ‌ها و چالش‌های جهانی، دانش‌آموزان را آماده می‌سازد تا در زندگی فردی و اجتماعی خود تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند. آموزش جغرافیا در نظام آموزشی امروز تنها به انتقال اطلاعات درباره مکان‌ها و نقشه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن پرورش نسلی توانمند در مواجهه با مسائل فردی، اجتماعی و جهانی است. جغرافیا با ایجاد درک عمیق از محیط طبیعی و انسانی، دانش‌آموزان را به شناخت روابط علّی و فضایی، آشنایی با فرهنگ‌ها و درک چالش‌های جهانی سوق می‌دهد. این درس می‌تواند بستری برای تقویت مهارت‌های زندگی فراهم آورد؛ مهارت‌هایی همچون تفکر نقادانه، حل مسئله، تصمیم‌گیری آگاهانه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رفتارهای پایدار محیط‌زیستی. یافته‌های این پژوهش نشان داد که آموزش جغرافیا، فراتر از انتقال دانش نظری، ظرفیت بالایی برای توسعه مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان دارد. مفاهیمی چون شناخت محیط طبیعی و انسانی، تحلیل روابط فضایی، آشنایی با فرهنگ‌ها، مخاطرات طبیعی و چالش‌های جهانی، بستری مناسب برای پرورش تفکر نقادانه، تصمیم‌گیری آگاهانه، مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی و درک اجتماعی فراهم می‌آورد. مطابق نتایج، آموزش جغرافیا موجب تقویت مهارت‌های شناختی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده و دانش‌آموزان را برای مواجهه با مسائل واقعی زندگی آماده‌تر کرده است. همچنین، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی نشان داد که اگرچه مفاهیم مرتبط با مهارت‌های زندگی در آن‌ها وجود دارد، اما این مفاهیم به‌صورت هدفمند و تربیتی طراحی نشده‌اند. معلمان نیز بر لزوم استفاده از روش‌های فعال، مسئله‌محور و زندگی‌محور در تدریس جغرافیا تأکید داشتند. در نتیجه، می‌توان گفت که آموزش جغرافیا، اگر با رویکرد تربیتی و مهارت‌محور همراه باشد، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان ایفا کند. این امر مستلزم بازنگری در محتوای درسی، توانمندسازی معلمان، و طراحی فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر زندگی واقعی است.آموزش جغرافیا اگر به‌صورت فعال، مسئله‌محور و مبتنی بر زندگی واقعی ارائه شود، می‌تواند به‌طور مستقیم در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر واقع شود. این رویکرد نه‌تنها به ارتقای دانش نظری آنان کمک می‌کند، بلکه آنان را برای زندگی مسئولانه، مشارکت اجتماعی و مواجهه با چالش‌های جهانی آماده می‌سازد. در نهایت می‌توان گفت که آموزش جغرافیا پلی میان دانش و زندگی واقعی است که مهارت‌های اساسی برای زیست مسئولانه و پایدار را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد.
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